
 
 
 
 

 
 
 
 

173

 
خلا

و ا
وق 

حق
بر 

يد 
تأك

 با 
ين؛

ه د
ن ب

مدر
عه 

جام
از 

ني
    ق

 
 
 

  نياز جامعه مدرن به دين؛
  با تأكيد بر حقوق و اخلاق

  
  

  28/5/87: تاريخ تأييد     18/3/87: تاريخ دريافت
  ∗امان االله فصيحي
-در نوشتار حاضر، تلاش شده تا نياز جامعه مدرن به دين، اثبات و بطلان ديدگاه بـي                

ن برخوردار اسـت و  اين بحث از ابعاد وسيع و عمق فراوا      . نيازي بشر از دين، روشن گردد     
درنتيجه، تنها به بررسـي نيـاز جامعـه         . پذير نيست پرداختن به تمام آن در يك مقاله امكان       

گونه كه در جامعه سنتي،     همان. مدرن در حوزه حقوق و اخلاق به دين پرداخته شده است          
حقوق، مبتني بر دين بوده، در جامعه مدرن نيز حقوق در وضع و حفاظت از خود، شـديداً             

اخلاق نيز به عنـوان يكـي از    . رغم ادعا، عقلانيت، كافي نيست    يازمند به دين است و علي     ن
ديـن در عقلانيـت و معنـا بخـشي بـه      . نيازهاي اساسي جهان معاصر به دين نيازمند است    

اصول اخلاقي، شناسايي برخي اصول اخلاقي و حمايت و پشتيباني از آنها نقش مهمـي را                
-هاي انـسان، روشـن شـدن پـي        ي عقل عملي از اميال و خواست      تأثيرپذير. نمايدايفا مي 

آمدهاي مخرب سلطه عقلانيت ابزاري، مجهول بودن انسان و حيات اجتمـاعي او، ناديـده               
انگاشتن اثرات مستقيم و غيرمستقيم دين در شكل دادن به ابعاد مثبت تمدن مدرن و ناديده                

مادي، برخـي از دلايـل اسـت كـه          انگاشتن حيات واقعي انسان و تقليل زندگي به حيات          
هـاي مختلـف از جملـه       ضعف عقلانيت مدرن را در سامان دادن زندگي انسان در عرصـه           

  .نمايدحقوق و اخلاق، احراز مي
  

  . اخلاق، حقوق، دين، عقلانيت، جامعه، مدرن، سنتي :هاي كليديواژه
                                                 

 دانش آموخته حوزه علميه قم و كارشناسي ارشد جامعه شناسي ∗
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  مسئله تحقيق 
 از نظـر پيـروان      ١.ن شده اسـت   هاي جامعه مدرن، مطالب زيادي بيا     در ارتباط با ويژگي   

چنـان كـه    . ترين خصوصيت جهان مـدرن، عقلانيـت و خردگرايـي اسـت           روشنگري، مهم 
 عقلانيـت  ٢.ترين ويژگي جامعه مدرن معرفي نمـوده اسـت     را مهم  »عقلانيت«ماكس وبر،   

اعتمـادي  هـا، بـي   اعتمادي به سـنت   مورد نظر وبر، عقلانيت ابزاري است؛ عقلانيتي كه بي        
سـازي، اعتقـاد بـه خودبـسندگي انـسان، اعتقـاد بـه              شـرايع آسـماني در جامعـه      نسبت به   

-ترين خصوصيات آن شـمرده مـي      خودبسندگي عقل و اعتقاد به نقش ابزاري عقل از مهم         
، »انديشه و خرد  «،  »ساختار اجتماعي « از نظر وبر، عقلانيت خود بنياد در سه عرصه           ٣.شود

اي  مـسئله ٤.سازدنياز ميامور ديگر مانند دين، بي    يابد و انسان را از      تحقق مي » فرهنگ«و  
رفت مطـابق بـا اعتقـاد       سو انتظار مي  شود اين است كه از يك     كه در اين ارتباط، مطرح مي     

رفت و از طرف ديگر     پيروان روشنگري، دين بايد حداقل از عرصه حيات اجتماعي كنار مي          
سمت دين در جامعـه مـدرن       پس از سلطه يك دوران طولاني عقلانيت، گرايش شديد به           

براي مثال از نظر برگر، ناديده انگاشتن نقش دين در تحليل مـسائل جهـان               . شودديده مي 
، »الهيـات آزادي بخـش    « ويلم نيـز سـه جريـان         ٥.معاصر، خطاي غير قابل بخشش است     

نمايـد كـه بـه نحـو        هايي معرفي مي  را جريان » بنياد گرايي «و  » هاي ديني جديد  جنبش«
اند كه تا پـيش از ايـن بـه           ارادي به مقابله و ايستادگي در برابر جرياني برخواسته         آگاهانه و 

 موريس باربيه، معتقد اسـت  ٦.شدپذير معرفي مي  مثابه فرايندي مطلوب، جهاني و اجتناب نا      
جوي امري معنوي در ميان جوانان، ربط وثيق ديانت         رشد فزاينده احساسات ديني و جست     

د فزاينده امر ديني در مسائل سياسي و اجتماعي در خارج از اروپـا              و الگوهاي سياسي و رش    
اند كه از رونق يافتن مجدد دين در زمان حاضر حكايت دارد؛ بـه عـلاوه،        ترين مسائلي مهم

 يا مذهبي است و يا وجود ندارد، يكـي از مـسائل مهـم را در                 21اين ديدگاه مالرو كه سدة      
 نهادهاي اجتماعي مانند سياسـت و امثـال آن مطـرح            ارتباط با دين و مناسبات آن با ساير       

 به عقيـده جـولي اسـكات،        ٧.نمايد و اين ادعا به عقيده باربيه در حال اثبات شدن است           مي
ترين وظيفة جامعه شناسي دين، تلاش براي فهـم پيـشرفت ديـن در دنيـاي معاصـر                  مهم

- و پيشرفت دين نيز روبه     شويم با توسعه  طور كه ما به هزاره سوم وارد مي       است؛ زيرا همان  
آيـا  : شود كه  در پي اين تحول عظيم در تاريخ انساني، اين پرسش مطرح مي            ٨.شويمرو مي 

رونق يافتن مجدد دين در جوامع مدرن از ضعف و ناتواني عقلانيت مدرن در سـامان دادن                 
زندگي انسان حكايت ندارد؟ پاسخ ما به اين سؤال، مثبت است؛ يعني رونـق مجـدد ديـن،                  
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حتي اين مدعا نيز قابل طرح است كه انسان و جوامـع            . نشان ناتواني عقلانيت مدرن است    
اگرچه اين مدعا در سطوح فردي و اجتمـاعي،         . مدرن، بيش از گذشته به دين نيازمند است       

گيري است، ولي در اين نوشتار به بررسي آن در سطح اجتمـاعي، آن هـم                قابل اثبات و پي   
  .شودلاق پرداخته ميتنها در حوزه حقوق و اخ

  
  دين و حقوق

. نهاد حقوق از جمله نهادهايي است كه همواره در جوامع انساني، حـضور داشـته اسـت                
در ايـن   . ديگر اسـت  كاركرد عمده اين نهاد، تنظيم روابط متقابل كنشگران اجتماعي با يك          

س بـه   نوشتار نخست به اجمال به رابطه دين و حقوق در جامعه سنتي، اشـاره شـده و سـپ                  
  .شودبررسي آن در جوامع مدرن پرداخته مي

شناسـان معتقدنـد در جوامـع      شناسـان و مـردم     جامعه :دين و حقوق در جامعه سنتي     
سنتي و ماقبل مدرن، اين دو نظام، كاملاً در اختيار دين بوده و دين، تنها منبعي بـوده كـه                    

 انتظـارات بـشر از ديـن،        پرداخته است؛ يعني يكـي از       به توليد قوانين اخلاقي و حقوقي مي      
بيان قوانين حقوقي بوده است و اين دسته قوانين، هـيچ گونـه اسـتقلالي از خـود نداشـته                    

كنند،   يكي از دلايل دوركيم در رد ديدگاه كساني كه دين را اوهام و خرافه، تلقي مي               . است
ن، جويد و معتقد است به اعتقـاد همـه انديـشورا            به منشأ ديني اخلاق و حقوق تمسك مي       

 و در   اين دو مجموعه قوانين در دوره طولاني از حيات اجتماعي بشر در اختيـار ديـن بـوده                 
  : است ي هستي گذاشته  دامن دين، پا به عرصه

ايـن    مانند دين كه در تاريخ، مقـامي          باور كردني نيست كه دستگاه فكري بي      
بـراي حيـات    است و مردمان در تمام دوران، نيروي لازم           چنين مهم را پيدا كرده      

اند، چيزي جز تار و پودي از اوهـام نباشـد، امـروزه               را از سرچشمه آنها برگرفته    
همه  همگان در اين نكته توافق دارند كه حقوق، اخلاق و حتي خود انديشه علمي،            

هاي مديد با آن آميخته بوده و تحت نفوذ روح            در دين پديد آمده است و تا مدت       
  ٩.ديني قرار داشته اند

گيرد كه تمام نهادهاي     در جاي ديگر از پيوند دين با حقوق و اخلاق نتيجه مي            دوركيم
  :اجتماعي ريشه در دين دارد

دانـيم كـاركرد قواعـد اخـلاق و حقـوق تـا               ها قبل مي    از سوي ديگر از مدت    
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هاي شرعي و عبادي متمايز  اي از جريان تكامل از جريان   مرحله به نسبت پيشرفته   
توان گفت كه به تقريـب همـه نهادهـاي بـزرگ              خلاصه مي طور  پس به . اند  نبوده

  ١٠.اجتماعي از دين برخواسته است
به عقيده سرفوستيل دوكولانژ نيز در جوامع سنتي و ملل قـديم، عمومـاً حقـوق، پيـرو                  

 ويل دورانـت در پيونـد ديـن و حقـوق            ١١.دين بوده و قوانين آن ريشه در دين داشته است         
 صنعتي، حقوق در اختيار دين بوده، اما بعد از انقلاب صنعتي و             اعتقاد دارد تا قبل از انقلاب     

گيري مكاتب فكري و فلسفي جديد و در آستانه تجدد و مدرن شدن غـرب، قـوانين                   شكل
ها به كرسـي وضـع و جعـل قـوانين حقـوقي             حقوقي از دين، تفكيك گرديده و خود انسان       

 از نظر وي انقلاب صنعتي، نقـش        به همين دليل  . اندنشسته و به خدايان قانون تبديل شده      
.  را در فرايند سكولار شدن كل جامعه از طريق عرفي شدن قوانين ايفا نموده اسـت                 مهمي

تغيير نهاد دين به نهاد دنيوي، نتيجه انقلاب صـنعتي اسـت؛            «: نويسد  وي در اين مورد مي    
هـاي  تور انـسان  زيرا از اين زمان به بعد است كه قانون كه روزي در اختيار خدا بود به دس ـ                

  ١٢.»جايز الخطا تبديل شد
 چنان كه از مطالب فوق به اجمال روشـن شـد در جامعـه    :دين و حقوق در جامعه مدرن     

هـاي عمـده جامعـه      مدرن، حقوق از دين فاصله گرفته است و اين امـر، يكـي از شـاخص               
عنـي  كنـد؛ ي   ياد مي  »حقوق طبيعي «وبر از نظام حقوقي مدرن به       . مدرن، قلمداد شده است   

آور بودن هنجارهاي علمي و جهان شـمول بـراي تمـام     مفهومي كه مدعي، اعتبار و الزام    «
 جهت است كه در آن   رشد اين نوع حقوق از ديدگاه وبر در غرب بدين        ».باشدافراد بشر مي  

 برابر از روابط انـساني در اذهـان شـكل گرفتـه             به جهت گسترش روحيه علمي، يك درك      
 ١٣.ي كه در آن چنين دركي در اذهان مردم شكل نگرفتـه اسـت            است؛ برخلاف تمدن شرق   

تـرين نـشانه جامعـه مـدرن        به عقيده من، نظم حقوقي عـام، مهـم        «: گويدپارسونز نيز مي  
. اسـت » عـام گرايـي   « از نظر پارسـونز، ويژگـي نخـست نظـام حقـوقي مـدرن                ١٤.»است

ي جهـان شـمول     مقصودشان از عام گرايي نيز نظام قضايي عمومي و متشكل از هنجارها           
-رود، نه تعداد محدودي از بخـش        صورت يكسان به كار مي    است كه در مورد كل جامعه به      

اسـتقلال آن از نهـاد ديـن و         « ويژگي دوم نظام حقوقي مدرن،       ١٥.هاي جزئي يا كاركردي   
 ١٦هاي حقوقي از اين ويژگـي برخـوردار نبـوده اسـت؛           است كه در گذشته، نظام    » حكومت

هاي سـاختاري جامعـه تلقـي شـده           بوروكراسي عقلاني در بخش    علت اين تمايز، گسترش   
  . است
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تمايز دقيق حكومت سكولار از سازمان مـذهبي فراينـد پيچيـده و طـولاني                
صورت نا مـوزون، توسـعه يافتـه        بوده است و حتي پيامد آن در دنيايي مدرن به         

سـكولار  . البته بوروكراسي نقش مهمي را در اين فرايند ايفا كرده اسـت           ... است  
ها بـا سـطح     شدن حكومت با سكولار شدن قانون همراه شده است و هر دوي اين            

  ١٧.عموميت نظام قضايي ارتباط دارد
پارسونز در اين مورد    . است» برخورداري از رويه واحد   «ويژگي سوم نظام حقوقي مدرن      

  : گويد مي
» رمـز گـذاري  «مستقل علاوه بر ) حقوقي(كانون اصلي پيدايش چنين نظامي   

اي  تدوين قواعد آيين نامـه ... هنجارها تحت اصول غير مستقيم مذهبي يا اخلاقي        
هـا بـر مبنـايي        هايي كه در آن بايـد قـضاوت         است؛ يعني مشخص كردن وضعيت    

به ويژه تأسيس دادگاه، اهميت دارد كـه هـدف آن،           . صورت گيرد ) عام(اي    جامعه
  ١٨.بي باشدديگر اين نيست كه بلندگويي براي رهبران سياسي و مذه

  : گويد پارسونز مي
هاي حقوقي مبتني بر دين معيار عينيت قانون، اجراي فرامين مـذهبي          در نظام  

اي بـين     شايد تفاوت برجـسته   . است، نه صحت فرايند دادرسي و تداوم اصل عام        
طور اساسـي در حقـوق      هاي ديگر و الگوهايي كه به         هاي قضايي امپراتوري    نظام

توسعه عناصري از عقلانيت صـوري باشـد كـه          ) ق مدرن حقو(روم توسعه يافت،    
ممكن است ما آن را به عنوان تمـايز هنجارهـاي قـانوني در بيـرون از فرهنـگ                   

  ١٩.مذهبي بناميم
توانـد بـا اتكـا بـه        ها مـي  شود كه انسان    از اين عبارت پارسونز، اين مطلب استنباط مي       

ظام حقوقي مبتني بر دين در حل       عقلانيت خود نظام حقوقي را طراحي نمايند كه بهتر از ن          
تـوان نظـام    ولي حقيقت، بر خلاف اين ادعا است؛ يعني نمـي         . مشكلات وي كار آمد باشد    
  .شودنياز حقوق به دين در دو مرحله بررسي مي. حقوقي را از دين متمايز كرد

 از نظر حكماي اسلامي، نياز جامعه به قانون، دليل اصلي           :نقش دين در وضع قانون    . الف
  :نويسدبوعلي مي. ياز بشر به دين و نبوت استن

اي نيست كه به تنهايي و مستقلاً كار خود را انجام دهـد،             چون انسان به گونه   



 
 
 
 

 
 
 
 

178

سال
هم
ازد

 ي
 /

ره 
شما

هل 
چ

و 
 / مدو

تان
بس

تا
 

87  

اي كه ميان آنـان جريـان    مگر با همكاري كسي ديگر از همنوع خود و با معاوضه          
دارد، چه آن كـه اگـر يـك     كند و هر يك باري را از دوش همنوع بر مي          پيدا مي 

دار هر كاري باشد، لازم آيد كه كار بسيار، بر يك نفر روي آورد كـه                ، عهده نفر
از ايـن رو، بايـد ميـان مـردم، داد و سـتد و               . در صورت امكان نيز دشوار اسـت      

عدالت باشد و شريعتي كه به وسيله يك شارع، آورده شـده، حـافظ آن عـدالت                 
سته اطاعت باشد؛ يعني بـه      اي باشد كه تنها او شاي     گونهباشد، و اين شارع بايد به     

ها و آياتي باشد كه آشـكار گـردد كـه او از        طور ويژه و اختصاصي داراي نشانه     
و بايد نيكو كـار و بـد كـار نـزد خداونـد جـزا و پـاداش داشـته                     . سوي خداست 

  ٢٠.باشند
از نظر بوعلي، حيات اجتماعي انسان، عامل نيازمندي وي به قانون است؛ چون زنـدگي         

ها و ارتباطات همراه است و براي عادلانـه شـدن           د و ستدها و انواع معاشرت     اجتماعي با دا  
اين داد و ستدها قانون لازم است و براي اين كه قانون از ضمانت اجرايي لازم بر خـوردار                   

سو بايد قانون گذار، مفروض الطاعه باشد و از سوي ديگر ثواب و عقـابي نيـز                 باشد، از يك  
اين عبـارت در حقيقـت      .  ضعيف العقل به پيروي از آن ملزم گردند        بايد در كار باشد تا افراد     

گر اين نكته است كه بشر به لحاظ علمي بر تمام مصالح واقعي خود احاطه ندارد تا در                  بيان
به لحاظ اخلاقي نيز از لغزش و       . وضع قانون، مصالح انسان را از تمام جوانب مراعات نمايد         

روهي خويش را در وضع قـانون دخالـت ندهـد؛ لـذا             گناه مصون نيست تا منافع فردي و گ       
اختلاف و نزاع، بهره كشي و استثمار بدون وضع قانون به دست خدا از طريق ارسال رسل                 

عـلاوه بـر آن قـوانين واجـد         . پـذير نيـست   و ابلاغ شريعت و استقرار حكومت ديني امكان       
  .ضمانت اجرايي بالاست كه مردم به صحت آن ايمان داشته باشند

  : نويسد صدرا نيز ميملا
توانـد بـه ذات خـود اكتفـا نمايـد و از             انسان در وجود و بقاي خـويش نمـي        

تواند نياز باشد؛ زيرا نوعش به فرد خاصي منحصر نيست؛ بنابراين نمي          ديگران بي 
وسيله تمدن و اجتماع و تعاون و لذا وجود و بقاي او            در دنيا زندگي كند، مگر به     

لذا از نوع او افراد متعدد و احزاب مختلف پديد آمدنـد؛             تنهايي ممكن نيست؛     به
در نتيجه ضياع و عقار و بلادي مختلف تـشكيل داده شـد و افـراد در معـاملات،                   
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مناكحات و جنايات به قانوني كه مرجع آنان باشد و مابين آنـان بـه عـدل و داد                   
، فاسد و   كرد و اجتماع  حكم كند، نياز مند شدند و الا هر كس بر ديگري غلبه مي            

شـد؛ زيـرا هـر فـردي، بـالفطره در صـدد تـأمين               نسل، منقطع و نظام، مختل مـي      
مشتهيات نفساني و ضروريات حيات زندگي خود است و بر آن كس كه در ايـن                

و ناچـار اسـت از      . كند و آن، قانون شـرع اسـت       امور، مزاحم او گردد، غضب مي     
د كه آن را براي انتظام امر وجود شارع كه راه و روشي براي افراد بشر، تعيين كن      

معيشت زندگي دنيا اختيار كنند و سنت را به آنان بياموزد كه بـه وسـيله آن بـه                   
  21.خداي خويش برسد و انجام امور مربوط به يادآوري آخرت را واجب نمايد

طلب بودن انسان، نظـام سياسـي عـادل و          از نظر ملاصدرا به جهت خودخواه و منفعت       
هـا و مقـاتلات ناشـي از خـود          يابد تا جلو تنازعات و كشمكش     ميحكومت مقتدر، ضرورت    

  :خواهي انسان را بگيرد و نگذارد انسان، عبوديت خداوند را فراموش نمايد
غرض نهايي آفرينش، سوق دادن كليه افراد بشر به جوار الهي و دار كرامـت               

ن و عنايت و رحمت اوست كه شامل همگي است و چنان كه قبلاً گفته شـد انـسا                 
موجودي است كه حب تفرد و خود خواهي و غلبه بر ديگران بر وي غالب گـشته                 
. است؛ هرچند خودخواهي و حب غلبه، منجر به هلاكت و نـابودي ديگـران گـردد               

پس اگر امر حيات و زندگي در افراد بشر، مهمل و معطل گذاشته شود و سياست                
رد تقـسيمات اراضـي و      اي ميان آنان در مـو     عادلانه و حكومت آمرانه و زاجرانه     

اماكن و اموال و تخصيصات نباشد، هر آينه امر حيات و معيشت بر آنان دشوار و            
شود و اين امر، آنان را از سـير         گردد و كار به جنگ و قتال منجر مي        مشوش مي 

  ٢٢.داردو سلوك به سوي پروردگار باز مي
اسـتخدام ديگـران    كشي و   علامه طباطبايي معتقد است بشر به حسب طبع در پي بهره          

دارد، كار او را بـه اخـتلاف و          است و اين امر در عين اين كه او را به تشكيل اجتماع وا مى              
كشاند؛ در نتيجه در همه شئون حياتش كه فطرت و آفرينش، برآوردن حوائج              فساد هم مى  

نينى گردد؛ مگر با قـوا     شود و آن حوائج برآورده نمى      داند، دچار اختلاف مى    آنها را واجب مى   
رفع اختلاف و رسيدن    . كه حيات اجتماعى او را اصلاح نموده و اختلافاتش را برطرف سازد           

كـه او را از راه      شـود؛ اول ايـن     انسان به كمال و سعادت، به يكى از دو طريق، ممكـن مـى             
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اين راه كـافي نيـست، زيـرا        . فطرتش ملهم كند به اين كه چگونه اختلاف را برطرف سازد          
گفته شد سبب پيدايش اختلاف، خود فطرت بوده و معنا ندارد كـه فطـرت،               اولا،ً چنان كه    

سبب حل اختلاف شود؛ ثانياً، قانون در جامعه يا از طريق اجبار و زور و يا تربيـت اخلاقـي                    
علاوه بر ابتناي اين دو طريق بر جهل و نادانى، مفاسدى به دنبال دارد كه               . شوداعمال مي 

با توجه بـه عـدم كفايـت راه اول، راه دوم ايـن              . انسان است ترين آن نابودى انسانيت     مهم
است كه رفع اختلاف به وسيله جعل قانون، توسط امر بيروني صورت گيرد و آن راه، ديـن                  

هـا شـرايع و     است؛ يعني خداوند به منظور اصلاح و تنظيم زندگي فردي و اجتماعي انسان            
شـود تنهـا راه    اسـت كـه گفتـه مـي    قوانينى را در قالب دين ارسال نمود و به همين جهت     

. صحيح حل اختلاف، راه دين است و دين، تمام قوانين مورد نياز بشر را وضع نموده اسـت                 
نياز بشر در جعل قانون به دين در جامعه معاصر بيش از گذشته است؛ زيرا روابط اجتماعي                 

 وجـود نداشـته     تر شده و مسائلي را به وجود آورده كه در گذشـته           انسان، گسترده و پيچيده   
كردنـد، ولـي    در گذشته افراد بودند كه در روابط اجتماعي نسبت به همديگر ظلم مي            . است

رانـد و حقـوق مظلومـان را        در جامعه امروز، اين جوامع است كه بر جوامع ديگر سلطه مـي            
 شـهيد مطهـري معتقـد اسـت حيـات           ٢٣.نمايـد تحت عنوان ترقي و پيشرفت، پايمال مـي       

در ميان افراد جامعه است كه براساس آن هر         » تقسيم كار «تلزم نوعي   اجتماعي انسان، مس  
تحقق چنين وضعيت   . دهدشان را نسبت به همديگر انجام مي      » تكاليف«و  » وظايف«فرد  

ها و وفاي به      ها، قرارداد ها، ميثاق سالم در زندگي اجتماعي، بر اساس محترم شمردن پيمان        
تـرين اركـان تمـدن      به عهد و پيمان، يكي از مهم      به عقيده وي وفاي     . عهدها استوار است  

اين نقش را همواره دين بر عهده داشته و تا هنـوز جانـشيني بـراي آن پيـدا                   . بشري است 
  ٢٤.نشده است

 مؤثر و كارآمد براي محافظت از قانون         يافتن شيوه : نقش دين در كنترل اجتماعي    . ب
هاي اصـلي حاكمـان جامعـه و          دغهو هنجار و برخورد با قانون و هنجارشكنان، يكي از دغ          

اين امر به قدري مهم تلقـي شـده كـه بـه اعتقـاد يكـي از                  . محققان علوم اجتماعي است   
ايـن ادعـا    . گيرد  شناسان، تقريباً همه چيز به نحوي مصداق كنترل اجتماعي قرار مي          جامعه

انين بنـدي همگـاني بـه اصـول و قـو     شايد به دور از ذهن نباشد؛ زيرا قوام جامعه بـه پـاي       
رود براي حفظ ثبات و تداوم زنـدگي جمعـي بـه ايـن          اجتماعي است و از همگي انتظار مي      

شود   هاي كنترلي وضع مي     ها همواره چنين نيستند؛ لذا نظام     بند باشند، اما انسان   قوانين، پاي 
گذاران جوامع معاصر با اتكا به علم و        ولي قانون . ها را بگيرد  هاي انسان تا جلوي ناهنجاري  
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هـاي حيـات فـردي و         لانيت تا كنون به يك نظام كنترلي كارآمد كه بتوانـد در عرصـه             عق
يكـي از علـل   . انـد  اجتماعي بر افراد حاكم باشد و جلوي كجروي آنها را بگيرد دست نيافته      

اند و از پشتوانه و مشروعيت لازم براي تمـام            ها غالباً بشري    اين امر، اين است كه اين نظام      
ها برخوردار نيست؛ لذا نياز به يك نظام كنترلي كه از مشروعيت فـوق              اناوقات و تمام انس   

ها را از كجروي مصون بـدارد و آن نظـام،           يابد تا انسان    بشري برخوردار باشد، ضرورت مي    
از نظر علامه طباطبايي، بوعلي و ملاصدرا و ساير حكماي اسلامي،           . چيزي جز دين نيست   

ه معاصر، پاسداري از قوانين و هنجارهاي اجتمـاعي         يكي از كاركردهاي مهم دين در جامع      
شان اين اسـت كـه از نظـر انـسان            دليل ٢٥.و مبارزه با منحرفان و كجروان اجتماعي است       

متدين، قوانين اجتماعي، تكاليف لازم الاجراست كه هر كسي در نفس خود به آنها ايمـان                
جد قدرت جلوگيري از خلاف     هاي منهاي دين، تنها وا    حكومت. كندها عمل مي  دارد و بدان  

دربـاره  . هـاي پنهـان جلـوگيري كنـد       تواند از تعدي  هاي آشكار است، ولي هرگز نمي     كاري
ها جز ايمان و حس مـسئوليت، و تـرس از كيفرهـاي الهـي،            شكنيها و قانون  چنين خلاف 

چيزي ديگر مؤثر نيست؛ زيرا حاكميت ايمان، چنان نيرومند است كه نـه تنهـا انـسان را از               
دارد، بلكه او را از گناهان دروني و پنهاني كه هـيچ كـس از               هاي علني باز مي   شكنيقانون

ملكيـان نيـز در   . دارددارد و حتي او را از انديشه گناه نيز باز مـي  آن مطلع نيست نيز باز مي     
عين محدود نمودن نقش دين، ولي نتوانسته نقش و كاركرد كنترلي دين را ناديده بگيـرد؛                

ترين كاركرد دين در جامعه مدرن، كاركرد كنترلي آن اسـت؛ زيـرا در               است مهم  وي معتقد 
تواند جهان را به يك چشم به هم زدن           جهان معاصر، انسان به حدي نيرومند است كه مي        

  ٢٦.تواند جلوي انسان را بگيرد دين است نابود كند، تنها عاملي كه مي
. انـد ن نيز به اين مطلب اشاره نمـوده       علاوه بر ديدگاه انديشورزان اسلامي، غيرمسلمانا     

براي نمونه، مفسران و شارحان ديـدگاه دوركـيم، يكـي از كاركردهـاي ديـن را كنتـرل و                    
  : گويد كوزر در اين مورد مي. اند نظارت اجتماعي قلمداد نموده

كـه مربـوط بـه زنـدگي        ها و هنجارهاي مهم اجتماعي از قبيل آن چـه         ارزش
گردد، معمولاً نه فقط در قلمرو قـانون، بلكـه            كيت مي انساني، رفتار جنسي و مال    

هـا و   و مـذهب از طريـق تقويـت ارزش        . گيـرد   همچنين در قلمرو مذهب قرار مي     
  ٢٧.كند هنجارهاي مهم به كنترل اجتماعي فرد، كمك مؤثر مي

هـاي اجتمـاعي      ي فردگرايي را يكي از عوامل اصلي تمـام آنـومي            ويل دورانت، روحيه  
-هاي اجتماعي تقويت روحيه جمـع   از نظر وي راه غلبه بر اين ناهنجاري.تلقي نموده است  
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است كه    به عقيده وي باورها و مناسك ديني، تنها عواملي          . گرايي در برابر فردگرايي است    
دين به عنوان يك واقعيت اجتماعي      . كند  از روحية جمعي در برابر روحيه فردي حمايت مي        

هاي فردي متـضاد بـا    سازد كه از خواسته  افراد را وادار ميو مؤثر بر افكار، رفتار و احساس،     
با قدرت يافتن روحيـه جمعـي، كنتـرل    . هاي جمعي در عرصه اجتماع دست بكشند        خواسته

از اين طريق است كه از نظر ويل دورانت، دين نقش مهمـي را              . شود  جمعي نيز تقويت مي   
  :گويد ين مورد ميايشان در ا. كند در ارتباط با كنترل اجتماعي ايفا مي
-هاي زندگي انسان، غرايز شخصي از غرايز اجتماعي، قوي   در تمام خم و پيچ    

كار بزرگ دين اين است كه از راه شعائر دينـي و تعـاليم اخلاقـي و                 . ... تر است 
ها و دواعي بـه حـال نـوع را حمايـت              بشارت به بهشت و ترس از دوزخ، انگيزه       

هـاي قـديمي      تعاون و همكاري در برابر انگيزه     هاي    به عبارت بهتر از انگيزه    . كند
ها سال با نبرد بـراي زنـدگي و جنـگ و غـارت و               خودپرستي كه در طي ميليون    

من به جهـنم، عقيـده   . خوردن و زورگويي، پيوند و پرورش يافته است، دفاع كند  
ندارم، ولي مطمئنم همين عقيده، بسياري از مـردم را از شـيطنت و شـرارت بـاز                  

  ٢٨.داشته است
از نظر دوتوكويل نيز كاركرد دين، منحصر به شكل دادن و استقرار دموكراسي نيـست،               

به عقيده وي دين در مقابل افراد، مانند        . كندبلكه در كنترل جامعه نيز نقش اساسي ايفا مي        
اي را قبول كند و جسارت يافته به هـر امـري            گذارد ملت، هر نظر تازه      سدي است كه نمي   

گـذاري اوليـه بـه عنـوان        كه براي قانون  ... اين دين است  «: گويد  ودن مي  پر ٢٩.اقدام نمايد 
 از نظر افراد ديگر مانند منتـسكيو، هـابز و بـدن نيـز               ٣٠».ضمانت اجرايي به كار رفته است     

  ٣١.كند دين نقش مهمي را در كنترل اجتماعي ايفا مي
 اجتمـاعي   ها تحقيقات تجربي كه در مورد نقـش ديـن در كنتـرل              علاوه بر اين ديدگاه   

داري در كنتـرل و نظـارت اجتمـاعي         دهد كه دين، تأثير معني      انجام گرفته است، نشان مي    
 بايد توجه داشت كه نقش كنترلي دين، منحصر به سطح فردي نيست، بلكه سـطح                ٣٢.دارد

گيرد و از اين طريق، جلـو انحطـاط و فروپاشـي نظـام              نهادي و كل جامعه را نيز در بر مي        
  .ردگياجتماعي را مي

نمايـد؛ طريـق نخـست،      دين از دو طريق در ايجاد كنترل اجتماعي، نقش آفرينـي مـي            
ها و هنجارهاي خاص خـود را بـر پيـروان           ها و هنجارهاست؛ يعني دين، ارزش     توليد ارزش 
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اي  توان گفت بخـش عمـده   كند و گستره اين امر تا آن حد است كه مي         خويش، عرضه مي  
معمـولاً در   )  زنـدگي   از جمله هنجارهـاي روزمـره     (اعي  ها و هنجارهاي مهم اجتم    از ارزش 

ها و هنجارها نقش خود را در كنترل        قلمرو دين قرار دارد و دين از طريق تقويت اين ارزش          
. بستگي اجتمـاعي اسـت     طريق دوم، ايجاد هم    ٣٣.كند  رفتار افراد به شكل مؤثري حفظ مي      

 در درجـه نخـست، ناشـي از    براساس ديدگاه تراويس هيرشي در كنترل اجتماعي، كجروي       
تضعيف اعتقادات و باورهاي موجود     «و همچنين   » ضعف يا گسستگي تعلق فرد به جامعه      «

بستگي اجتماعي به   ها و ايجاد هم    بنابراين، دين از طريق تحكيم ارزش      ٣٤.است» در جامعه 
 بـه عبـارت   . كنـد   وسيله مناسك و مراسم ديني، نقش كنترلي و نظارتي خود را نيز ايفا مي             

بستگي و تقويت روحيه گروهي، نقش كنترلي و نظارتي خـود را نيـز          ديگر دين با ايجاد هم    
  . كند اعمال مي

  
  دين و اخلاق 

  :در بررسي ارتباط دين و اخلاق در جامعه مدرن، توجه به چند نكته اهميت دارد
  : نويسد گرين در تعريف اخلاق مي. م.  رونالد:تعريف اخلاق. 1

منـد سـاختن رفتـار افـراد در جوامـع           عنوان راهي براي قانون   اخلاق غالباً به    
پنداشته شده است، اخلاق عكس العملي است نسبت به مشكل همكاري در ميـان              

هايي است كه ممكن اسـت      شان فرو نشاندن نزاع   هاي رقيب و هدف   افراد يا گروه  
گرچه اعمال قدرت هم راهي است براي جلوگيري        . در ظروف اجتماعي رخ بدهد    

ز تنازع ولي فرق اين دو در اين است كه اخلاق به اصـول و قواعـدي از عمـل                    ا
انـد    متكي است كه از وجاهـت قـانوني و عقلـي كـه مـورد تأييـد آحـاد جامعـه                    

  ٣٥.برخوردار است
اخلاق به انجـام امـور انـساني و         «: گويد  سپس در تفاوت ميان دين و اخلاق چنين مي        

هـا بـا    كه دين، اساساً درگيـر روابـط انـسان        اليشود؛ در ح    روابط ميان اشخاص، مربوط مي    
 در اين تعريف، فقط به قوانين، به مثابه يك ركـن اخـلاق اشـاره                ٣٦».واقعيت متعالي است  

شده است؛ زيرا اخلاق، علاوه بر قوانين، متضمن مجموعه باورها در مورد سرنوشت انسان              
هايي كه موجـد      ه نيات و انگيزه   ها و در مورد اشياي خوب و بد و در برگيرند            آلدر مورد ايده  

 بنابراين بهتر است اخلاق     ٣٧.باشد  گرايش به سمت انتخاب راه و روش درست است نيز مي          
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ها و قواعد يا هنجارهاي حاكم بر رفتار انـسان در             اي از باورها، نيات و انگيزه       را به مجموعه  
. تعريـف نمـاييم  كنـد ـ    ظرف اجتماع ـ كه وظيفه انسان را نسبت به همنوعانش تعيين مي 

گيرد و هيچ عنصري بيرون       ويژگي اين تعريف اين است كه تمام عناصر اخلاق را در برمي           
  . ماند نمي

ها در تمام جوامع به جهت      اگرچه انسان : ضرورت نياز به اخلاق در جامعه مدرن      . 2
شان به اخلاق نيازمند هستند، ولي برخي مشكلات خاص زنـدگي در جامعـه             زندگي جمعي 

هـاي اخلاقـي    باعث شده كه افراد در اين جامعه بـيش از گذشـته بـه دنبـال ارزش         مدرن،
  : ترين اين مشكلات و نيازها عبارت است از مهم٣٨.باشند

گزين شدن ماديات به جاي معنويات در جامعه مدرن و كمبود منـابع مـادي،               جاي. الف
ت؛ آن چه كه مانع ايـن  جامعه مدرن را در آستانه يك فروپاشي و انفجار جدي قرار داده اس  

گر و اين خود، بيان   . گردد، دستورات اخلاقي است كه براي همه، مشروعيت دارد          انفجار مي 
  ٣٩.اهميت و ضرورت اخلاق در جامعه مدرن است

صـرف  سـو بـه دليـل       هاست كه از يك   دليل ديگر نياز به اخلاق، تضاد ميان دولت       . ب
در نتيجـه  او ،   شـده  كانـات رفـاهي مـردم     هاي مردم در امور نظامي، باعث كاهش ام         هزينه

و از طرف ديگـر، گـاهي ايـن تـضادها بـه             . گردد  باعث نارضايتي مردم نسبت به دولت مي      
ها براي ايجاد انگيزه در مردم براي شركت در نبرد، فقـط ابـزار              شود و دولت    جنگ ختم مي  

  ٤٠.شودگزين آن نمياخلاق را در اختيار دارند و هيچ چيز ديگري جاي
هـاي تمـدن جديـد      ليل سوم نياز شديد به اخلاق، خصلت ديوان سالاري سـازمان          د. ج

كننـد؛ ايـن      ناپذير عمل مـي   است كه افراد در آنها تحت قوانين و مقررات خشك و انعطاف           
اگرچه بخشي از   . گردد  ها مي هاي درون اين سازمان     مسئله، باعث خستگي و ملامت انسان     

شـود،   ، اختصاص دارد و باعث بهبود زندگي آنها نيز ميدرآمدهاي سازمان به خود اين افراد    
شود؛ زيرا اينهـا ايـن        اما بهبودي در زندگي مادي باعث حفظ و دلبستگي آنها به نظام نمي            

شـان    دانند و غالباً معتقدند كه چيز زيادي از حـق           ها را جبران كنندة زحمات خود مي      پاداش
جاسـت كـه    دانند و اين     نظام، تصفيه شده مي    در نتيجه، حساب خود را با     . اند  دريافت نكرده 

به همـين دليـل، جامعـه       . كند  آيد و وفاداري افراد به نظام را تقويت مي          اخلاق در ميان مي   
مدرن، نياز شديد به يـك نظـام اخلاقـي پويـا و زنـده دارد و منـشأ پيـدايش اخـلاق نيـز                         

 ـ               كميابي هـاي اجتمـاعي      ههاي موجود در جامعه مدرن است و از اين جهت است كـه نظري
 به عقيده ملكيان نيز انسان مدرن به جهت پـر شـدن           ٤١.جديد بر اهميت اخلاق تأكيد دارد     
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فاصلة مقدورات و مأذونانش، بيش از انسان گذشته به اخلاق نياز دارد؛ اخلاقي زيستن نيـز   
كـه ديـن، تنهـا      به يك سلسله مقبولات و عقايد مابعد الطبيعي، نيازمند اسـت و از آن جـا                 

نهد، در نتيجه، نياز بـشر مـدرن          هاي لازم را در اختيار مي     رويي است كه اين پيش فرض     ني
  ٤٢.به دين، بيشتر از گذشته است

دهد در جامعه سنتي، اخلاق جزء دين و مبتني بـر آن بـوده اسـت؛                تحقيقات نشان مي  
يعني دين هم منشأ توليد دستورات اخلاقي و هم ملاك صدق و كـذب قـضاياي اخلاقـي           

گيـري فلـسفه     است، اما به مرور زمان و به موازات پيـشرفت جوامـع بـشري و شـكل          بوده
مدرن، كم كم اخلاق از تحت سلطه مطلق دين، خارج و به يك نظام مستقل تبديل شـده                  

  :كند باتومور اين واقعيت را چنين توصيف مي. است
امـا مطالعـات در مـورد       . در آغاز، دين و اخلاق با هم ارتباط نزديك داشت         

هـاي    دهد كاركرد جدايي بين دين و اخلاق، يكـي از جنبـه             جوامع جديد نشان مي   
هم از اين جهـت كـه تمـايز آشـكاري ميـان             . تغييرات فرهنگي قرن گذشته است    

قواعد اخلاقي و مراسم ديني به وجـود آمـده و هـم از ايـن جهـت كـه بـا زوال                       
 اخلاقي، ضـرورت  اعتقادات ديني، پيدا كردن شالوده و محتواي نوين براي قواعد     

اين جدايي، بيشتر در اين مسئله متجلي شده كه دين، بيـشتر بـه              . پيدا كرده است  
كـه اخـلاق از     در صـورتي    . صورت يك مسئله فردي و خصوصي درآمده است       

اين نظر كه روز به روز به عـدالت اجتمـاعي، بيـشتر از فـضيلت فـردي، توجـه                    
  ٤٣.تر شده است كند، اجتماعي مي
رانت در جامعه سنتي، اخلاق مانند ساير نهادها كـاملاً بـه ديـن وابـسته                از نظر ويل دو   

علاوه بر جوامع سنتي، از     . بوده و هيچ گونه تمايزي ميان دين و اخلاق وجود نداشته است           
نظر ايشان حتي برخي از جوامع مدرن نيز پيوند ميـان ديـن و اخـلاق را تـا كنـون حفـظ                       

  :اند كرده
اي كه توانـسته باشـد        ونه قابل توجهي از جامعه    در تاريخ پيش از عصر ما نم      

بدون كمك دين به حيات اخلاقي خود ادامه دهد، وجود نداشته، فرانسه، ايـالات              
انـد، امـا در    متحده و چندين كشور ديگر، پيوند حكومت خود را با كليـسا بريـده       

اند كه    تنها چندين كشور كمونيست   . حفظ نظم جامعه از ياري مذهب برخوردارند      
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املاً با مذهب قطع ارتباط نمـوده و ايـن هـم شـايد بـه ايـن جهـت باشـد كـه                        ك
كمونيــست، خــود را بــه عنــوان يــك ايــدئولوژي و مــذهب، معرفــي نمــوده و  

دهد و در صورت شكست، در از ميان          كاركردهاي مذهب را براي مردم انجام مي      
 ـ              بردن فقر توده   ه مـذهب،   ها، حرارت خود را از دست خواهد داد و مردم، مجـدداً ب

  ٤٤.روي خواهند آورد
  : گويد نول اسميت نيز مي

هاي تكنولوژي، كاملاً در سلطه و      در جامعه بدوي، قواعد اخلاقي مانند روش      
-اختيار دين بوده و هيچ گونه تمايز ميان آنها وجود نداشته است؛ بنابراين در اين              

عني بـدون ديـن،     گونه جوامع و اديان ابتدايي، اخلاق كاملاً مبتني بر دين بوده، ي           
  ٤٥.امكان پديد آمدن اخلاق وجود نداشته است

  : نويسد علامه جعفري نيز مي
سـازد كـه در ادوار        نگاهي به گذشته اديان و ملل، اين نكتـه را آشـكار مـي             

در اديـان   . انـد گذشته و در اديان نخستين، اخلاق و دين، حـالتي آميختـه داشـته             
اخلاق، جنبه ديني يافتـه و از حـال و          توحيدي و متأخر نيز كاملاً روشن است كه         

  ٤٦.هواي ديني برخوردار است
تـرين اثـرات ديـن در       مهـم : كاركردهاي دين در حوزه اخلاق در جامعـه مـدرن         . 3

  : ارتباط با اخلاق در جامعه مدرن، عبارت است از
در پاسخ به اين پرسش كه چـرا انـسان          : عقلانيت و معنا بخشي به اصول اخلاقي      . الف

ها و مكاتب مختلفي مطـرح شـده اسـت؛ برخـي مكاتـب ماننـد                  قي باشد، ديدگاه  بايد اخلا 
آمد آن به نفع خود يا ديگران، جستجو        انگارانه، ملاك فعل اخلاقي را در كاركرد و پي        غايت
كنند و بعضي ديگر معتقدند كه ملاك فعل اخلاقي، نه در غايت و سود آن نـسبت بـه                     مي

تعبيـر  » وظيفـه نگـر  «از ايـن مكتـب بـه مكتـب     . سـت انسان، بلكه در اصل فعل، نهفته ا     
 در حقيقت، اين دو مكتب در توجيه و اعتبار بخشي به قوانين اخلاقي، توجه بـه                 ٤٧.شود  مي

در نتيجه، در اين دو مكتـب، اصـول   . انددين نكرده و اخلاق مبتني بر عقل را مطرح نموده      
به مثابه اصول قطعي اخلاق فاقد      اخلاقي مثل ايثار، فداكاري، از خودگذشتگي و امثال آنها          

معنا و عقلانيت است؛ زيرا در برابر آن، هيچ گونه بازيافتي وجود ندارد، فقط محروميت و از                 
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باز هم ايـن اصـول، قابـل       » گرانه هم گروي  غايت«دست دادن است؛ حتي براساس شاخه       
 با علم بـه     توجيه عقلاني نيست؛ زيرا اين فداكاري و از خود گذشتگي در جهت منافع جمع             

 اما طبق مكتـب سـوم كـه مـلاك و         ٤٨.محروميت از منافع فردي عقلاني معني دار نيست       
جـو  مبناي افعال اخلاقي را در متكي بودن آنها به دين و باورهاي ماوراي فيزيكـي جـست                

گونه افعال، معقول و معنادار است؛ زيرا انسان در برابر عمل پيـشين و دنيـوي،                كند، اين   مي
طبـق ايـن رويكـرد،      . گـردد   كند و اين سبب معنا و عقلانيت مـي           دريافت مي  پاداش جاويد 

برخي اصول اخلاقي در صورت تفكيك اخلاق از دين و متكي كـردن آن بـر پايـه عقـل،                    
بـه ايـن      چنان كه برخـي متفكـران غربـي و اسـلامي            . معنا و بدون پشتوانه خواهد بود     بي

  :گويد گرين مي. م. رونالد. اند حقيقت اشاره نموده
فـشارند كـه آراي متـافيزيكي و          دسته سومي از فيلسوفان بر اين نكته پا مي        

ديني مختلف در تعليل و تبيين و توجه تعهدات به زندگي اخلاقي، نقش بـسزايي               
اي مبـاني     كننـد كـه بـدون حـداقل پـاره           اين صاحبان فكر، اسـتدلال مـي      . دارند

  ٤٩.معنا است متافيزيكي يا ديني، تلاش اخلاقي بي
در . خود به ديـن نيازمنـد اسـت      ز نظر كانت نيز اخلاق به معني بخشي و اعتبار بخشي          ا

هـاي  كنـد كـه تـلاش     واقع، كانت در مكتوبات متأخر خود اين ايده را طرح و تقويـت مـي              
هاي اخلاقي  اخلاقي انسان براي معنادارشدن، نيازمند اعتقاد به خداي عالم و حاكم بر اراده            

شـود     قوانين اخلاقي و غيراخلاقي، در صورتي مقبول همه واقع مي           از نظر گلدنر،   ٥٠.ماست
طرفـي    ها بـراي اثبـات بـي      ترين روش   يكي از معمول  . طرف است   كه فرد، احساس كند بي    

كه خداونـد، منـشأ اخـلاق       قوانين حاكم در جامعه، انتساب آنها به خداوند است؛ در صورتي          
هاي خاص، انكار شده است      منافع گروه  داري از طور ضمني هر نوع جانب    شود، به   محسوب  

-نبايد بـه  . شود  و به اين ترتيب، عدالت اخلاقي به مثابه امر مقدس، مورد پذيرش واقع مي             
حرمتي به شـعائر   طور ساده گمان كرد كه زير پا گذاشتن اخلاق مقدس، صرفاً به عنوان بي    

ق، ترغيـب افـراد     شود، بلكه كاركرد تقدس بخشيدن به اخلا      ديني بين المللي محسوب مي    
طرفـي آنهـا    به عقيده وي انتساب قوانين به خداوند از برتـري و بـي            . به پيروي از آن است    

نسبت به انسان و نظريات متضادشان حكايت دارد كه اين امر، باعـث مـشروعيت قـوانين                 
  ٥١.گرداند شده و در نتيجه، افراد را به اطاعت از آنها متمايل مي

  :فرمايد شهيد مطهري مي
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داشناسي، سـنگ اول آدميـت اسـت، انـسانيت و آدميـت و اخـلاق بـدون                  خ
شناختن خدا معنا ندارد، يعني هيچ امر معنوي بدون اين كه سر سلـسله معنويـات                

كه پايه در روح بشر نباشد، چرا انـسانيت؟         وقتي. ... پايش به ميان آيد معنا ندارد     
سكناسي است كه پـشتوانه  اگر ايمان نباشد اخلاق مثل ا... به من چه ربطي داره؟  

  ٥٢.ندارد
هاي اخلاقـي، فـي نفـسه مقبـول و حقيقـت و             رغم اين كه ارزش   از نظر سروش، علي   

اصالت دارد، اما اين فقط براي فيلسوفان و متفكران، مطرح است، اما براي كثيري از مردم                
ثر واقع  يابد و مؤ    ها از ناحيه يك نيروي مافوق، توجيه نشود، اهميت جدي نمي          تا اين ارزش  

العاده مهم و    به عبارت ديگر، براي عامه مردم، تأكيد بر اخلاق از جانب دين، فوق            . شود  نمي
چنان نيست كه عامه مردم بنشيند و خود محاسبه عقلاني بكند تـا بـه درك                . كارساز است 

هـا  بخـش، ايـن ارزش    هاي اخلاقي برسند، لكن اگر از يك منبـع عـالي و اطمينـان             ارزش
هـاي اخلاقـي،   يابنـد كـه ارزش   د شود، مردم آسودگي خاطر و اطمينـان مـي         توصيه و تأكي  

معناي اين سخن اين است كه دين، پشتوانه اخلاق واقع          . نهند  ها گردن مي  اند و بدان    اصيل
دهد كه اين اخلاق بر جاي استواري تكيه زده و يك             شود؛ يعني دين به ما اطمينان مي        مي

هـاي آن جـاي     بنابراين عمل به آن و تبعيت از فرمان       . مرجع اصيل، آن را تأييد كرده است      
  ٥٤.اجر نخواهد ماند شان بيهاي و اگر بدان عمل كنند رنج٥٣.نگراني نيست

كه كارايي عقل، منحصر به درك كليـات     از آن جا     :شناسايي بعضي اصول اخلاقي   . ب
ين است و   اصول اخلاقي است؛ بنابراين درك جزئيات و مصاديق اصول اخلاقي بر عهده د            

 اين نظريه، نه تنها در ميان قـائلين بـه عـدم             ٥٥.در اين موارد، اخلاق به دين نيازمند است       
 است، حتي متفكراني معتقد به استقلال اخـلاق از ديـن، نيـز              اجماعيتمايز دين و اخلاق،     

بـراي نمونـه، سـروش در       . انـد   نقش دين در شناسايي برخي اصول اخلاقي را انكار نكـرده          
  : گويد  مي» اقلي و اكثريدين«مقاله 

هـاي  يكي از انتظارات ما از دين، اين اسـت كـه بـه مـا اخلاقيـات و ارزش                  
ها به دو دسته خادم و مخدوم نسبت به زنـدگي      اخلاقي را بياموزد، اما اين ارزش     

كه براي زندگي   هاييهاي خادم اخلاق، ارزش   دين نسبت به ارزش   . شود  تقسيم مي 
هـاي  را اينها شيوه و آداب زندگي است و در موقعيـت          انسان است، اقلي است؛ زي    

كه زنـدگي   هاي مخدوم، آنهايي  اما دين نسبت به ارزش    ... كند    مختلف، تغيير مي  
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. ... براي آنها است، حداكثري است؛ يعني دين، تمـام آنهـا را بيـان نمـوده اسـت                 
غـم  ربنابراين اخلاق، بي نياز از ديـن نيـست؛ بنـابراين در جامعـه جديـد، علـي                  

هاي پيشرفت علوم و عقلانيت، بشريت، بي نياز از دين نيست؛ زيرا ادراك ارزش            
  ٥٦.هاي زندگي است، نيازمند به دين استترين ارزشمخدوم كه مهم

-شود اين است كه عقل بشر، قدرت درك ارزش          هاي وي روشن مي     آن چه كه از گفته    
. هـا را بـه مـا بيـاموزد        رزشهاي مخدوم را ندارد و اين دين است كه بايد ايـن اصـول و ا               

سنجي نسبت به برخـي اصـول اخلاقـي         بنابراين كاركرد سوم دين در حوزه اخلاق، معرفت       
جعفر سبحاني نيز يكي از كاركردهاي دين در عرصه اخلاق را كشف برخـي اصـول                . است

اديان، قوانين عمـل، طريقـه      «: گويد  گرين نيز مي  . م.  رونالد ٥٧.اخلاقي معرفي نموده است   
  ٥٨».كند دلال اخلاق و معيار فضيلت را به تفصيل بيان مياست

كاركرد ديگر ديـن در عرصـه اخـلاق، فـراهم     : تقويت و پشتيباني از اصول اخلاقي  . ج
نمودن پشتوانه و ضمانت اجرايي براي اخلاق است؛ زيرا انسان اگرچـه فطرتـاً بـه رعايـت                  

وني و اميال درونـي، انـسان را        اصول اخلاقي، متمايل است، اما در برخي مواقع، شرايط بير         
در اين مواقـع، نظـام اخلاقـي بـه يـك            . كند  به هنجار شكني هنجارهاي اخلاقي وادار مي      

دين، اين كاركرد را بـر خـلاف        . ضمانت اجرايي، نيازمند است تا از اصول او پاسداري نمايد         
لاق بـدون  اخ«: نويسد ميعلامه جعفري .دهدهاي كنترلي بيروني به خوبي انجام مي نظام

اتكا بر خداوند، اساس خود را از دست داده و از ضمانت اجرايي حقيقـي برخـوردار نخواهـد               
  :به اين مطلب اشاره دارد كه شهيد مطهري نيز ٥٩».بود

! تواند آن را ضـمانت كنـد     تواند بنياد اخلاق باشد و از اين طريق مي          دين مي 
 بايد بر اساس دين و با تكيه        طور كامل تحقق يابد،   اساساً اگر قرار است اخلاق به     

اي بـراي     قدر مسلم اين است كه دين، حـداقل بـه عنـوان پـشتوانه             . به دين باشد  
اخلاق بشري، ضروري است؛ چرا كه اولاً، تاريخ و تجربه نشان داده كـه هـر جـا             
دين از اخلاق جدا شده و دين تضعيف گرديده، اخلاق نيز عقب مانـده و تـضعيف     

هاي اخلاقي محكم و پولادين  تواند انضباط  به عنوان مؤيد مي   گرديده است؛ ثانياً،    
توان گفت حتي بعـضي متفكـران كـه در بحـث              به وجود آورد؛ ثالثاَ، به مؤيد مي      

اند به اين مسئله اذعان دارند كـه ديـن، بهتـرين پـشتوانه               اخلاق به تأمل پرداخته   
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  ٦٠.اخلاق است
ي خادم، اقلـي دانـسته، ولـي در         هادكتر سروش با اين كه نقش دين را در درك ارزش          

  :گويد اين مورد مي
انسان، موجود خودخواه است و براي جلوگيري از اين خصلت، امروزه قـانون             

هاي كنترلي بيروني وضع شده، اما اين در يـك سـطح خـوب اسـت، امـا                    و نظام 
اما در عين حـال،     . سطوح خردتري نيز وجود دارد كه از قلمرو قانون، خارج است          

ر مهم زندگي است كه در صـورت عـدم سـازمان پـذيري زنـدگي مـا           جزء بسيا 
براي كنترل اين حوزه رفتـار و حتـي رعايـت و اجـراي خـود                . دشوار خواهد شد  

و اين عنصر   . شود نياز داريم    قانون، ما به نوعي كنترل دروني كه اخلاق تعبير مي         
 ديـن   و آن دو ركـن مهـم كـه اخـلاق از           . آيد  اخلاقي از طريق دين به وجود مي      

ياد مرگ و   : در اجراي قوانين اخلاق دارد، عبارت است از         گيرد و نقش مهمي       مي
  ٦١.ياد خداوند

علاوه بر متفكران مسلمان، متفكران ديگري نيز نقش مهمي را براي دين در حمايت و            
گلدنر معتقد است در پـي رشـد نظـام اثبـاتي در غـرب و                . اند  پشتيباني از اخلاق قائل شده    

گرايان بـراي   از دين، اخلاق به شدت تضعيف و بحران زده شده است؛ اثبات           جدايي اخلاق   
رهايي اخلاق از بحران، اخلاق مبتني بر دين دنيـوي و علـم ايجـاد نمودنـد، ولـي موفـق                     
نشدند؛ لذا كاركرد گرايان جديد دريافتند كه براي حفظ ثبات و نظم جامعه، اخـلاق دينـي                 

هاست و بـدون ضـمانت دينـي،        دين حافظ ارزش   از نظر ويل دورانت نيز       ٦٢.ضروري است 
رود و هـر فـرد، تمـام          يابد و حس تكليف از ميان مـي       گري تقليل مي  اخلاق به امر حساب   

 ويـل دورانـت، معتقـد       ٦٣.بـرد   هوش و دانش خود را براي ابطال فرامين اخلاقي به كار مي           
ترش فلـسفه و    ترين ستون آن جـدا نمـود، گـس        است آن چه اخلاق را از دين به مثابه مهم         

گرين، اديان براي تقويـت تعهـد بـه         . م.  از نظر رونالد   ٦٤.علم در تمدن قديم و جديد است      
كشند و در نهايت، اين نظـام    حيات اخلاقي، جهان را در قالب نظامي اخلاقي به تصوير مي          

تـرين مرحلـه فـضيلت و         كنند كه براي همه، نيل به عالي      اي اصلاح و تلطيف مي    گونهرا به 
شناساني كه معتقدند اصول اخلاقي بر ديـن         حتي آن دسته از جامعه     ٦٥.، ميسور باشد  اخلاق

ــاز نقــش مهــم ديــن در تقويــت، شــكوفايي و پــرورش اصــول اخلاقــي را    تقــدم دارد، ب
طور غيرمستقيم، نقش شـگرفي بـر اخـلاق دارد؛           از نظر نول اسميت، دين به      ٦٦.پذيرند  مي
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اي اخلاقي، مانند شكيبايي و از خودگذشـتگي را         هزيرا تكاليف و اعمال شاق ديني و ارزش       
  ٦٧.كندبه فرد، القا مي

كنـد، دو   در پاسخ به اين پرسش كه دين از چه طريقي از اصول اخلاقي، حمايـت مـي                
صورت اول، توجه دادن بـه پـاداش و كيفرهـاي اخـروي اسـت؛               : صورت مطرح شده است   

-ز كيفر اخروي به اخـلاق روي مـي        يابي به پاداش و فرار ا     يعني افراد، تنها به جهت دست     
 »چرا بايد اخلاقـي باشـيم؟     «گرين، معتقد است در پاسخ به اين پرسش كه          . رونالد م . آورد
حتمـي  ) پاداش و تنبيه  (كنند كه در آن جزاي اخلاقي         هاي ديني، نظامي را مطرح مي     سنت

 با تنبيه بـدكاران     او. خداوند به تمام معنا، عادل و عالم به افعال و نيات مردمان است            . است  
و پاداش به نيكان، قواعد اخلاقي را تقويت و در مـواردي، پـاداش و تنبيـه را مـستقيماً در                     

كـه اخـتلاف بـارز، ميـان رفتـار اخلاقـي و         امـا از آن جـا       . كند  طول حيات فرد، اعمال مي    
 از ٦٨.شـود  تقديرات دنيوي فرد، وجود دارد، جزاي الهي، غالباً به حيطه اخروي، واگـذار مـي            

نظر اسميت، دين از طريق پشتوانة كيفرهاي مـاوراي طبيعـي، دليـل موجـه بـراي انجـام                   
گ نيـز معتقـد     ن ساموئل كي  ٦٩.كندتكاليف اخلاقي، فراهم و آدمي را به انجام آنها وادار مي          

هاي ماوراي طبيعي در تقويت اصول اخلاقي جامعـه،           است دين از طريق توسل به مجازات      
  :گويد  سروش نيز مي٧٠.كند نقش مهمي را ايفا مي

كثيـري از   . در واقع، آدمي به خداوند بـه منزلـه پـشتوانه اخـلاق نيـاز دارد               
اخلاقيات اگر از طريق دين نرسند، يا از پشتوانه ثواب و عقاب اخروي برخوردار              

  ٧١.گيرند نباشند، مورد قبول و عمل عامه آدميان قرار نمي
حـصيل رضـايت خداونـد اسـت؛ يعنـي      در صورت دوم، كه ويژه اسلام است ـ هدف، ت 

ها صرفاً با انگيزه الهي و اطاعت از دستورات خداوند بـه انجـام دسـتورات اخلاقـي،                  انسان
-ها از نظر اوصاف و طرز تفكر، طورى تربيت مـي  در اين صورت، انسان   . نمايندمبادرت مي 

 ديگـر،   مانـد؛ بـه عبـارت     شوند كه ديگر محل و موضوعى براى رذائل اخلاقى، باقى نمـي           
شود نه دفع؛ يعنى به فـرد،       هاى ناستوده از طريق رفع از بين برده مي         اوصاف رذيله و خوى   

ها راه يابد تا درصدد بر طرف كردن آنهـا برآينـد، بلكـه              شود تا رذائل در دل    اجازه داده نمي  
 كند كه ديگر جايى براى رذائـل      هاي ديني و اخلاقي، مملو مي     اي از ارزش  ها را به گونه   دل

ها، تنهـا بـه      تفاوت اين دو صورت در اين است كه در صورت اول، انسان            ٧٢.ماندباقى نمي 
كنند، ولى مكتب اسـلام، بـه سـوى         سبب حق واقعى و كمال اخروي، از اخلاق تبعيت مي         

كند كه نه ظرف اجتماع، گنجـايش آن را دارد و نـه آخـرت، و آن خـداى                    حقى دعوت مى  
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 به منظور تحصيل رضايت خداوند به قواعد اخلاقي عمل          ها صرفاً يعني انسان . متعال است 
 تا كنون روشن شد كه دين، نقش مهمـي را در            ٧٣.هاي دنيوي و اخروي   كنند، نه پاداش  مي

چنـان كـه    . گـزين آن شـود    تواند جاي   عرصه اخلاق به عهده دارد و هيچ چيز ديگري نمي         
 و  ٧٤.اند  شاعه اخلاق تلقي نموده   برخي، تنها وظيفه دين و سازمان ديني را در جهان امروز، ا           

  ٧٥.بدون دين، اخلاقي نيز در كار نخواهد بود
  

  كفايتي عقلانيت مدرن در تنظيم نظام حقوقي و اخلاقي جوامعبي
با توجه به مطالب فوق، ممكن است فردي با استناد به شـواهد عينـي جوامـع مـدرن،                   

 ـزندگي انسان و بياستدلال فوق را زير سؤال ببرد و ادعاي كفايت عقلانيت در              شرنيازي ب
از دين نمايد؛ چنان كه ابن خلدون در عصر خودش بـا اسـتناد بـه برخـي از جوامـع، ايـن                       

 يا در نهايت، مستشكل مدعي شود كه مطالـب فـوق، تنهـا    ٧٦.اشكال را مطرح نموده است  
اگرچـه از   . نمايد، نه ضـعف عقلانيـت مـدرن را        كارآمدي دين را در جامعه مدرن اثبات مي       

دقت در مطالب فوق، ضعف عقلانيت در تنظيم نظـام حقـوقي و اخلاقـي جامعـه مـدرن،                   
  :شودشود، ولي براي تأكيد و وضوح بيشتر، چند نكته مطرح ميروشن مي

 علامه طباطبايي معتقـد اسـت       :ها و اميال نفساني بر عقل عملي      سلطه خواهش . 1
اش   نه عقل نظرى كه وظيفـه پردازد، عقل عملى است،عقلى كه به جعل و وضع قانون مي     

عقل عملى مقـدمات حكـم خـود را از احـساسات بـاطنى              . تشخيص حقيقت هر چيز است    
كه فعليـت   و احتياج به اين   . گيرد كه در هر انسانى در آغاز وجودش، بالفعل موجود است           مى

 بيه است، و اما قوه ناطقه قدسيه      ضپيدا كند ندارد، و اين احساسات، همان قواى شهويه و غ          
در آغاز وجود انسان، قوه محض است، و اين احساسات فطرى، خود عامـل اخـتلال نظـام                  

تواند با اعتماد به عقـل از ديـن در وضـع قـانون و شـيوه                 نتيجه، اين كه انسان نمي    . است
 علاه بر آن عقلانيت حاكم بـر زنـدگي مـدرن، عقلانيـت ابـزاري و                 ٧٧.نياز باشد زيستن بي 

-هاي مادي انسان است، نه چيزي بيش از آن و شديداً از خواسته            صرفاً به دنبال تأمين نياز    
براى به دست آوردن تماميـت ايـن دليـل توجـه بـه جريـان                . نمايدهاي انساني تبعيت مي   

جوامع معاصر به جهت فقدان نظام قانوني عام و         . حوادث اجتماعى عصر حاضر، كافى است     
هـاى خانمـان برانـداز      ها و جنـگ   ظلمفراگير، دچار انحطاط اخلاقي و فساد بشر گرديده و          

سـلطه عقلانيـت مـدرن، آن قـدر زنـدگي را بـراي             . دارندشديدي، را عليه همديگر روا مي     
. تعبيـر نمـوده اسـت     » قفس آهنـين  «انسان دشوار نموده كه ماكس وبر از اين وضعيت به           
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شـادماني و  هاي انساني، عدالت، صلح و پيروان مكتب انتقادي نيز با استناد به فقدان ارزش     
افزايش ظلم و جور در جامعه مدرن، توانايي عقلانيت مدرن را شـديداً زيـر سـؤال بـرده و                    

رغم عقلانيت ظاهري زندگي مدرن، جهان جديـد سرشـار از عـدم عقلانيـت               ند علي معتقد
 ٧٨.»نمايـد عدم عقلانيت عقلانيت، تعبير مي    «اين مكتب از وضعيت جهان مدرن به        . است

طلبگي، روزمرگي، انحطـاط معنويـت و امـر متعـالي،           زاري شدن، عافيت  محاسبه گرايي، اب  
هاست كه انسان مـدرن را      خانماني، غفلت از هستي و امور از اين قبيل بحران         نهيليسم، بي 
در ايـن وضـعيت اسـت       . هدف تبديل نموده است   معنا و بي  بنياد، بي اصل و بي  به موجود بي  

ين راه نجات بشر، برگشتن به دامن ديـن قلمـداد           كه بسياري به دنبال چاره هستند و بهتر       
تواند مـا را    فقط خدايي مي  «: گويدمارتين هايدگر با توجه به مشكلات فوق مي       . شده است 

 به نظر كيوپيت، عقلانيت دنيا گرا، در عين اين كه توانست در يك مقطع،               ٧٩».نجات بدهد 
يـن بـر مـردم تحميـل        هاي وسيعي فرهنگ جديد را فتح و خود را به عنوان يـك د             بخش

طور كامل، جاي اديان سنتي را      كفايتي آن روشن شد و نتوانست به      نمايد، ولي به زودي بي    
بديلِ مورد خواسـت    بگيرد؛ زيرا دين در حيات فردي و اجتماعي بشر، داراي كاركردهاي بي           

ا انسان است كه تمدن عرفي پس از يك تجربه نسبتاً طولاني از تأمين آن عاجز ماند و لـذ                  
- گريفين، معتقد است در جهـان      ٨٠.مند مجدد اديان را فراهم نمود     خود، زمينه حضور قدرت   

بيني مدرنِ مبتني بر آزادي، تجربه و حس و عقل ابـزاري، خـدا مـرده اسـت كـه نـسبيت                      
آمـد زوال   ترين پي گرايي جديد، مهم  سالاري و قبيله  باوري، پوچ انگاري، ماده باوري، ارتش     

آمـدهاي منفـي فـراوان بـر زنـدگي          از نظر وي اين امور، پي     . اوند است دين و اعتقاد به خد    
گيري دنيايي جديد شده است كه      فردي و اجتماعي بشر داشته كه به نوبه خود زمينه شكل          

شود و در آن زمينه، حضور مجـدد ديـن فـراهم خواهـد              از آن به جهان پسامدرن تعبير مي      
ان و منتقدان بر نهاده عرفي شدن، بر يـك   سيدمان نيز معتقد است بسياري از مدافع   ٨١.شد

تواننـد  هـاي فرهنگـي عرفـي نمـي       هـاي عرفـي يـا بيـان       ايدئولوژي: موضوع توافق دارند  
هاي مقتضي را براي سامان شخصي، اخلاقي و اجتماعي موجود ارائه كننـد و لـذا       چارچوب

  ٨٢.يابدبرگشت به دين بيش از همه ضرورت مي
انسان، داراي دو نوع رفتار تـدبيري و         :اجتماعي او مجهول بودن انسان و روابط      . 2

رفتارهاي تدبيري انسان بر خلاف رفتارهاي التذاذي او همواره نيازمند طرح،           . التذاذي است 
عقل انسان در طرح برنامه جزئي و مربوط        . برنامه، روش و انتخاب وسيله براي مقصد است       

هـاي كـلان و جـامع تمـام ابعـاد           مـه به مسائل روزمره زندگي، مفيد است، ولي تدوين برنا        
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زندگي انسان و مطابق با مصالح آن از توان عقل فردي و جمعي، خارج اسـت؛ چـون اولاً،                   
انسان و به ويژه حيات اجتماعي او بـالاترين مجهـول اسـت؛ ثانيـاً، انـسان، داراي حيـات                    

ن جاسـت   اي. اخروي است كه عقل، قدرت درك آن را ندارد؛ چون از آن نشئه تجربه ندارد              
 وي بـا محـور قـرار دادن         ٨٣.نماياندكه نياز به يك مكتب و ايدئولوژي ضرورت خود را مي          

. دانـد نيازهاي اجتماعي، انسان امروز و فردا را بيش از انسان گذشته، نيازمند ايدئولوژي مي             
  : فرمايدشهيد مطهري در اين مورد مي

بوده است، ولي هرچـه     اگرچه بشر از گذشته تا به حال به ايدئولوژي نيازمند           
. زمان گذشته و انسان رشد كرده و تكامل يافته است، اين نياز شديدتر شده است    

اي و ملـي، ماننـد يـك        هاي خوني و نژادي و قـومي و قبيلـه         در گذشته، گرايش  
اين روح به نوبـه خـود يـك سلـسله           . بر جوامع انساني حاكم بود    » روح جمعي «

آورد و بـه جامعـه وحـدت و         ه وجـود مـي     ب - ولو غيرانساني  -هاي جمعي آرمان
علم به  . رشد تكامل علمي و عقلي، آن پيوندها را سست كرده است          . دادجهت مي 

حكم خاصيت ذاتي خود تمايل به فرديت دارد، عواطـف را ضـعيف و پيونـدهاي                
 را  - بـه طريـق اولـي بـشر فـردا          –آنچه بشر امـروز     . كنداحساسي را سست مي   

دهد و ملاك خير و شـر و بايـد و           مان مشترك مي  بخشد و آر  وحدت و جهت مي   
گردد، يك فلسفه زندگي انتخابي آگاهانه آرمان خيـز مجهـز بـه             نبايد برايش مي  

بشر امـروز بيـشتر     . منطق و به عبارت ديگر، يك ايدئولوژي جامع و كامل است          
اي كه قادر باشد بـه او       از بشر ديروز نيازمند به چنين فلسفه زندگي است؛ فلسفه         

امروز ديگر جاي ترديـد نيـست   . بستگي به حقايق ماواي فرد و منافع فرد بدهد    دل
  ٨٤.كه مكتب و ايدئولوژي از ضروريات حيات اجتماعي است

شهيد صدر نيـز بـه همـين        . شود، اين ايدئولوژي تنها با وحي تأمين مي       مطهرياز نظر   
ارد كه مشكل اساسي    مطلب توجه نموده و در بحث نياز انسان به دين بر اين نكته تأكيد د              

 ٨٥.توانـد بـر آورده سـازد      اين نياز را تنها ديـن مـي       . بشر معاصر، نظام اصلح اجتماعي است     
اگرچه در بيان شهيد مطهري و شهيد صدر از حقوق و اخلاق، اسمي به ميان نيامده، ولـي                  

و ضـعف عقـل را در ايـن دو          . گيردعموميت بيان آن دو نظام حقوقي و اخلاقي را در برمي          
  .نمايدرد اثبات ميمو
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شـود،  اي كه از آن غفلـت مـي  مسئله: هاي ديانتاستفاده جوامع مدرن از آموزه    . 3
-هاي مثبت جهان معاصر، محصول عقلانيت انسان قلمداد مي        اين است كه تمام پيشرفت    

طور مستقيم و غيرمـستقيم نقـش       كه اين گونه نيست و دين در اين زمينه به         شود؛ در حالي  
كه كه عمرى كوتاه داشت و با اين      علامه طباطبايي، معتقد است اسلام با اين      . دداشته و دار  

عرصه حكومت آن بسيار تنگ بود، بر مـشارق و مغـارب عـالم، سـيطره يافـت و تحـولى                     
دار در تاريخ بشر پديد آورد؛ تحولى كه آثار شگرف آن تا كنون باقى است               جوهرى و ريشه    

به نظر علامه، تحول عصر حاضر و عامل تمام تـأثير           . ماندو از اين به بعد نيز باقى خواهد         
- ايشان در جاي ديگر بر اساس اصل وراثت و تقليد مي           ٨٦.آن، ظهور اسلام در جهان است     

بينـيم،   فرمايد حقيقت امر، اين است كه اين تمدنى كه ما فعلاً در جوامع مترقـى بـشر مـى        
  با وراثت و يـا تقليـد بـه دسـت آورده           همه از آثار نبوت و دين است، كه اين جوامع، آن را             

از زمان پيدايش دين در ميان بشر، علاقه به اخـلاق فاضـله و عـشق بـه عـدالت و                     . است
صلاح در بشر پيدا شد؛ چون غير از دين، هيچ عامل ديگرى و هيچ داعى ديگرى، بـشر را                   

ان، تمدن  از نظر ايش  . به داشتن ايمان و اخلاق فاضله و عدالت و صلاح دعوت نكرده است            
غرب، محصول آشنايي آنهـا بـا قـوانين اسـلامي و عقـب مانـدگي كـشورهاي اسـلامي،                    

- از نظر ماكس وبر و پارسـونز، تمـام ويژگـي      ٨٧.محصول فاصله گرفتن آنها از اسلام است      
سـالاري، نظـم، اتحـاد،      هاي مثبت جهان مدرن، مانند اقتصاد، سياست، علم، هنـر، ديـوان           

 اگرچه ممكن است سـخن پارسـونز    ٨٨. ريشه در مسيحيت دارد    ...پيشرفت، علم، استقلال و   
نسبت به مسيحيت، مورد قبول نباشد، ولي اصل سخن او راجع به قـدرت ديـن، درسـت و                   

  .قابل قبول است
كه  كساني :ناديده انگاشتن حيات واقعي انسان و تقليل زندگي به حيات مادي          . 4
شان را سامان بدهند، آگاهانـه      اند زندگي تواند بشر با اعتماد به عقل و بدون دين مي         مدعي

سو، بعد روحـي و معنـوي انـسان را          اند كه از يك   يا ناآگاهانه، دچار اين نقص معرفتي شده      
اند و از طرف ديگر، دين را ابزار زندگي مادي و جـسماني و نيازهـاي متغيـر                 ناديده انگاشته 

نيـازي از ديـن را مطـرح     ايدة بـي  انسان، قلمداد نموده و در نتيجه، در پي رشد ابزار مدرن،            
كه نه انسان، منحصر به بعـد جـسماني اسـت و نـه ديـن، ابـزار تـأمين                    اند؛ در حالي  نموده

جسماني انسان، بلكه دين در قدم نخست براي تـأمين نيازهـاي معنـوي و روحـي                 نيازهاي
- بهـره  برداري و فرمايد هدف اصلي در دنياي امروز، بهره      علامه طباطبايي مي  . انسان است 

كه اسلام، آن را قبول ندارد؛ زيـرا        مند شدن از مزاياي حيات مادي و دنيايي است؛ در حالي          



 
 
 
 

 
 
 
 

196

سال
هم
ازد

 ي
 /

ره 
شما

هل 
چ

و 
 / مدو

تان
بس

تا
 

87  

تـر اسـت و تنهـا       از نظر اسلام، سعادت، منحصر به لذايذ مادي نيست، بلكه مدار آن وسيع            
يك ناحيه آن برخوردار از لذات زندگي مادي است و ناحيه ديگـرش، برخـوردار از سـعادت                  

از نظر اسلام، سعادت دنيـوي      .  زندگي واقعي نيز همان زندگي اخروي است       اخروي است و  
ديگـر   در جـاي   ٨٩.شودو اخروي، جز از طريق دعوت و گرويدن به توحيد ناب، حاصل نمي            

فرمايد ملاك تشريع دين اسلام، كمال و رشد روحى و جسمى بـا             نيز علامه طباطبايي مي   
 است؛ لازمة اين سخن، آن است كه وضع         هم است و در پي سعادت مادى و معنوى انسان         

انسان اجتماعى متكامل به تكامل دينى، معيار قرار گيرد، نه انسان اجتمـاعى متكامـل بـه                 
 علامه محمد تقي جعفري با تقسيم حيات بـه طبيعـي و معقـول               ٩٠.صنعت و سياست تنها   

كه دين در برخي    گويد انسان در سامان دادن زندگي طبيعي نه تنها نياز به دين ندارد، بل             مي
نمايد، حيات معقول و طيبـه      آن چه انسان را به دين نيازمند مي       . مواقع، مزاحم آن نيز است    

. يابد و ظرف تحقّـق آن نيـز آخـرت اسـت    است كه در آن انسان به كمال نهايي دست مي      
بنابراين، هدف غايي دين، ساختن زندگي معقول است و اگر ايـن هـدف، ناديـده انگاشـته                  

دگي طبيعي، مقدم شود استفاده ابزاري از دين است؛ چنان كه آنهايي كـه حيـات                شود و زن  
 بـا توجـه بـه       ٩١.اندها، استفاده ابزاري نموده   اند، از دين و ساير ارزش     طبيعي را مقدم داشته   

توان با استناد به جوامع مدرن يا برخي جوامـع ديگـر، كفايـت عقـل را در                  مطلب فوق نمي  
 اثبات نمود؛ چون انسان با اعتمـاد بـه عقـل، تنهـا توانـسته بـه                 سامان دادن زندگي انسان   

شان را تأمين نمايد؛ حـال      شان را سامان بدهد كه چند روزي نيازهاي مادي        اي زندگي گونه
و افزايش سلطه عقلانيت مدرن     . آن كه از سامان دادن به زندگي حقيقي انسان عاجز است          

  . ند به دين نموده استاز اين جهت، انسان را بيش از گذشته، نيازم
  

  گيريجمع بندي و نتيجه
شد كه ديگر عصر دين به پايـان رسـيده؛ زيـرا            پس از تحقق يافتن روشنگري ادعا مي      

ولي بعد از مدتي سلطه عقلانيت و       . دين مربوط به دوران كودكي و صغارت بشر بوده است         
در مـتن زنـدگي     كنار رفتن دين از عرصه حيات انـساني، مجـدداً ديـن در حـال برگـشتن                  

عقلانيـت  . اين برگشت مجدد، نشانه ضعف و ناتواني عقلانيت مـدرن اسـت           . هاستانسان
گويي به نيازهاي اساسي و بنيادي انسان را نداشته و ندارد، بلكه            مدرن، نه تنها قدرت پاسخ    

هاي را به وجود آورده كه بشر را شديداً تشنه دين نموده        در سطح فردي و اجتماعي، بحران     
در اين نوشتار از طريق بررسي نيازمندي جامعه مدرن به ديـن در عرصـه اخـلاق و                  . تاس
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با توجه به اهميت فـراوان      . حقوق، ضعف عقلانيت در سامان دادن اين دو حوزه روشن شد          
اخلاق و حقوق در زندگي مدرن و پيچيده شدن روابط اجتماعي، نياز به دين نيـز بـيش از                   

بات مدعاي فوق، مطالب ديگري، ماننـد تأثيرپـذيري عقـل           براي اث . شودگذشته تشديد مي  
عملي از هواهاي نفساني انسان، توجه به مشلات ناشي از سلطه عقلانيت مدرن، مجهـول               

هاي مثبت جهان مدرن و ناديـده انگاشـته شـدن           بودن حيات انساني، تأثير دين در ويژگي      
اين ادعـا كـه ديـن در جامعـه          بنابراين،  . ابعاد حقيقي انسان در جهان مدرن نيز مطرح شد        

پژوهـان از ايـن ايـده، دسـت         شود؛ چنان كه بسياري از ديـن      مدرن، كارايي ندارد باطل مي    
  . اندكشيده
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  هانوشتپي
                                                 

، ترجمـه   مدرنيتـه و مدرنيـسم    : ، در »مدرنيته؛ گذار از گذشته به حـال      «آزبون، پيتر،   : ك.ر. 1
: تهـران ( و حقيقي، شاهرخ، گذار از مدرنيتـه  65ص ) 1379نقش جهان، : تهران(ري ذنعلي نو يحس

  .13ص ) 1379نشر آگه، چ اول، 
 ـ، ترجمـه عبدالحـسين      جامعه شناسي ماكس وبر   ژولين فروند،   . 2 رايـزن،  : انتهـر (ك گهـر    ني
انتشارات آشيان، چ   : تهران(، ترجمه محسن حكيمي     پسا مدرنيته  و ديويد لايون،     214ص  ) 1368
  .14، ص پيشين، و حقيقي، 49ص ) 1380اول، 
مركـز بازشناسـي   : تهـران  (عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسـلامي       زند،  رضا شجاعي علي. 3

  .135ص ) 1381اسلام و ايران، 
در عقلانيـت و    ،  »ماكس وبـر  » جامعه شناسي دين  «هاي منطقي   ساخت «تالكوت پارسونز، . 4
  .46-45ص ) 1379هومس، : تهران(، ترجمه يداالله موقن و احمد تدين آزادي
 افـول سكولاريـسم   ، در   »دورنمايي جهاني : موج تازه سكولارزدايي از جهان    «پيترال برگر،   . 5

  .33ص ) 1380نشر بنگاه، : تهران(
: تهـران (، فصل سوم، ترجمـه عبـدالرحيم گـواهي          جامعه شناسي اديان   پل،   ويلم، ژان : ك.ر. 6

  ).1377انتشارات تبيان، 
-نـشر قـصيده   : تهران(، ترجمه امير رضايي     دين و سياست در انديشه مدرن     موريس باربيه،   . 7

  .14-13ص ) 1384سرا، 
 ـ(، ترجمه افـسانه نجاريـان       دين و جامعه شناسي   جولي اسكات و آيرين هال،      . 8 نـشر  : رانته

  .85ص ) 1382رسش، 
ص ) 1383نـشر مركـز،     : تهـران (، ترجمه باقر پرهام     صور بنياني حيات ديني   اميل دوركيم،   . 9

انتـشارات  : تهـران (، ترجمه باقر پرهـام      سير مراحل انديشه در جامعه شناسي     ، و ريمون آرون،     95
  .396ص ) 1381علمي و فرهنگي، 
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  .58، ص پيشيناميل دوركيم، . 10
  .42ص ) تاكيهان، بي: تهران(، ترجمه نصراالله فلسفي دين و تمدن قديملانژ، فوستيل، دوكو. 11
) 1365تهران، شركت سهامي،    (مترجمين  از   ي، جمع درآمدي بر تاريخ تمدن   دورانت،  ويل  . 12

  .211ص 
، ترجمـه منـصور انـصاري    »تولد جامعه مدرن: تمايز، عقلاني شدن، ادغام«ريچارد مونچ،   . 13

  .415ص ) 1381نقش جهان، : تهران(، ويراسته مالكوم واتريز نتي و جامعه مدرنجامعه س: در
جامعه سنتي و جامعه : ، ترجمه منصور انصاري در  »اصول عام تكامل در جامعه    «پارسونز،  . 14
  .303ص ) 1381نقش جهان، : تهران(، ويراسته مالكوم واتريز مدرن
  .298، ص همان. 15
  .298، ص همان. 16
  .300 و 299، ص همان. 17
  همان. 18
  همان. 19
لما لم يكن الانسان بحيث يستقل وحده بأمره نفسه إلا بمشاركة آخر من بنـي جنـسه، و                  «. 20

معارضته و بمعاوضته تجريان بينهما يفرع كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لإزدحـم                 
 معامله و عدل يحفظه شـرع  علي الواحد كثير، و كان مما يتعسر إن امكن وجب ان يكون بين الناس            

يفرضه شارع متميز بالاستحقاق الطاعه الاختصاصه بĤيات تدل علي أنها من عند ربـه، و وجـب ان                  
 الاشارات و التنبيهاتابن سينا، حسين بن عبداالله، » يكون للمحسن و المسئ جزاء عند تقدير الخبير

  .372-371ص ) ق. ه1403نشرالكتاب، : قم(
21 .»  كتف بذاته في الوجود و البقاء لأن نوعه لم ينحصر في شخصه فلايعيش في     الانسان غير م

فافترقت اعداد و اختلفـت احـزاب و        . الدنيا الا بتمدن و اجتماع و تعاون فلا يمكن وجوده بالانفراد          
انعقدت ضياع و بلاد فاضطروا في معاملاتهم و مناكحاتهم و جناياتهم الي قانون مرجـوع اليـه بـين                   

ق يحكمون به بالعدل و الا تغالبوا و فسد الجميع و انقطع النسل و اختل النظام لمـا جبـلَّ                    كافته الخل 
عليه كل احد من ان يشتهي لما يحتاج اليه و يغضب علي من يزاحمه فيه و ذلك القـانون الـشرع و                      
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لونه به الـي  لابد من شارع يعين لهم منهجاً يسلكونه لإنتظام معيشتهم في الدنيا و يسنُّ لهم طريقاً يص      
، به  ، الشواهد الربوبيه  صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم   » ...االله و يفرض عليهم ما يذكرَّهم امرالآخرة        

ص ) 1346انتـشارات دانـشگاه تهـران،       : تهـران (الدين آشتياني   تصحيح، تعليق و مقدمه سيدجلال    
359-360.  

و الانـسان   . كرامة لـشمول رحمتـه    والغرض في الخليقة سياقة الجميع الي جوار االله و دار           «. 22
                     ـديكمامر غلب عليه حب التفرُّد و التغلُّب و ان انجرَّ الي هلاك غيره، فلو ترك الأمر في الأفـراد س
من غير سياسة عادلة و حكومة آمرة زاجرة في التقسيمات والتخصيـصات لتـشاوشوا و يقـاتلوا، و                  

  .363، ص همان» .اللهشغلهم ذلك عن السلوك و العبودية و انساهم ذكر ا
: قـم (، ترجمه سيدمحمدباقر موسـوي همـداني        تفسير الميزان  محمدحسين طباطبايي،    سيد. 23

 و طباطبـايي، اسـلام و اجتمـاع         197-196 و   180-175، ص   2ج) تاانتشارات جامعه مدرسين، بي   
  .19ص ) تاآرا، بيانتشارات جهان: قم(

  .172 و 47ص ) 1374درا، ص: تهران (2، جمجموعه آثارمرتضي مطهري، . 24
، ترجمه محمدجواد روابط اجتماعي در اسلام و 212، ص   11، ج تفسير الميزان طباطبايي،  . 25

 انتظار بشر از دين، و عبداالله جوادي آملي، 47 -46ص ) تاانتشارات بعثت، بي: قم(حجتي كرماني 
  .42ص ) 1380اسراء، : قم(

موسسه فرهنگي : تهران (سنت و سكولاريسم: ، در»معنويت گوهر اديان «مصطفي ملكيان،   . 26
  .315ص ) 1381صراط، 
: تهـران (، ترجمـه محـسن ثلاثـي        زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسـي      لوئيس كوزر،   . 27

  .200ص ) 1380انتشارات علمي، 
 443ص  ) 1371شركت سهامي،   : تهران(، ترجمه عباس زرياب     لذات فلسفه ويل دورانت،   . 28

  .444و 
) 1347زوار،  : تهـران (، ترجمه رحمت االله مقـدم       دموكراسي در آمريكا  وكويل،  الكسي دوت . 29

  .595ص 
  .334، ص پيشينبه نقل از موريس باربيه، . 30
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  .70 و 150 و 144-140، ص همان. 31
اثـرات ديـن، كنتـرل    : بررسي مجدد رابطه دين و جـرم «ديويد و ديگران،  .ايوانز، تي : ك.ر. 32

مجله حـوزه و    ، ترجمه علي سيلمي در      »بر بزهكاري بزرگسالان  هاي غير ديني و محيط اجتماعي       
  .179_142، ص )1379 تابستان 23ش (دانشگاه
آسـتان قـدس    : مـشهد (، ترجمه حسين بهـروان      درآمدي بر جامعه شناسي   يان رابرتسون،   . 33

  .336ص ) 1374رضوي، 
 ـ     : قم (جامعه شناسي كجروي  علي سليمي و محمد داوري،      . 34 شگاه، پژوهـشكده حـوزه و دان
  .579ص ) 1380
، ترجمه صـادق لاريجـاني، ويراسـته        فرهنگ و دين  : ، در »اخلاق و دين  «گرين،  .م.رونالد. 35

  6 و 5 ص )1374انتشارات طرح نو، : تهران(ميرچاالياد 
  .10، ص همان. 36
، ترجمـه علـي     مجله پژوهش هـاي قرآنـي     در  » دين و اخلاق  «،  .هه.نول اسميت، پاتريك  . 37
  .164 و 163ص ) 1377و تابستان  بهار 14ـ13ش (حقي 
شـركت سـهامي انتـشار،      : تهـران (، ترجمه فريده ممتاز     بحران جامعه شناسي غرب   گلدنر،  . 38
  .299ص ) 1383
  .309-308 و 306، ص همان. 39
  .310، ص همان. 40
  .311، صهمان . 41
  .239ص ) 1381نگاه معاصر، : تهران (راهي به رهاييمصطفي ملكيان، . 42
: تهـران (، ترجمه سيدحسين كلجاهي و سيدحـسن منـصور          جامعه شناسي ور،  باتوم.بي.تي. 43

  .281ص ) 1370اميركبير، 
  .205 و 204 و 214-212، ص همان. 44
  .17، ص پيشين، .م.گرين، رونالد: ك.، و ر169، ص پيشينهه، .نول اسميت، پاتريك. 45
، لـسفه اخـلاق   ف و همـو،     58 ص   )1354تـا،   م، بـي  بي (اخلاق و مذهب  محمدتقي جعفري،   . 46
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  .252ص ) 1386پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، : قم(تدوين عبداالله نوري 
 مجلـه قبـسات  ، در »كاركرد دين در انسان و جامعـه   «قدران قراملكي، محمد حسن،     : ك.ر. 47

  .166-163ص ) 1382 تابستان 28، ش 8س (
  .165-164، ص همان. 48
  .14، ص پيشين، .م.گرين، رونالد. 49
، ترجمه اسماعيل سـعادت     6، ج   تاريخ فلسفه كاپلستون، فردريگ،   : ك. ر  و 15همان، ص   . 50

  .348ص ) 1375سروش و انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران(و منوچهر برزگر 
  .304-303، ص پيشينگلدنر، . 51
 و 286، 279، ص 2، جمجموعـه آثـار  ، و همـو،    400، ص   3، ج مجموعـه آثـار   مطهري،  . 52

290.  
 مهـر و آبـان      27، ش   5س   (مجلـه كيـان    ،»ات و حسنات دين   خدم«عبدالكريم سروش،   . 53
  .15 و 10، 9ص ) 1374
  .258ص ) 1376موسسه فرهنگي صراط، : تهران (2، جحكمت و معيشتهمو، . 54
 سـال  31، 30، 29ش  (مجلـه كـلام اسـلامي     در  » ارتباط دين و اخـلاق     « سبحاني، جعفر. 55
  .7 ص) 1378
  .6-5 ص ،پيشين، »خدمات و حسنات دين«سروش، . 56
  .6،ص پيشين، »ارتباط دين و اخلاق«سبحاني، . 57
  .46، ص پيشينگرين، . 58
  .248ص ) 1364انتشارات اميركبير، : تهران (نقد افكار راسلمحمدتقي جعفري، . 59
  .291، ص 2، جمجموعه آثارمطهري، . 60
  .10، ص پيشين، »خدمات و حسنات دين«سروش، . 61
  .306-305، ص پيشينگلدنر، . 62
  .444، ص پيشينورانت، لذات فلسفه، د. 63
ص ) 1368انتشارات انقلاب اسـلامي،     : تهران(، جمع مترجمين    2، ج تاريخ تمدن دورانت،  . 64
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262.  
  .46، ص پيشين، .م.گرين، رونالد. 65
) 1353انتـشارات سـيمرغ،     : تهران(، ترجمه مشفق همداني     جامعه شناسي ساموئل كينگ،    . 66

  .140ص 
  .174-173 ، صپيشينهه، .نول اسميت، پاتريك. 67
  .46، ص پيشينگرين، . 68
  .174، ص پيشيننول اسميت،  . 69
  .141، ص پيشينكينگ، . 70
  .132، ص پيشين، 2سروش، حكمت و معيشت، ج. 71
اخـلاق در    و محمـدتقي مـصباح،       539 و   535،  533، پيشين، ص    1طباطبايي، الميزان، ج  . 72
  .116-115ص ) 1376امام خميني، انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي : قم (1، جقرآن

  .542، ص همانطباطبايي، . 73
  .141، ص پيشينكينگ، . 74
-97ص  ) 1379دفتر نشر فرهنـگ،     : تهران(،  25، ج شرح نهج البلاغه  محمدتقي جعفري،   . 75

99.  
شـركت انتـشارات علمـي ـ     : تهـران (، ترجمـه پـروين گنابـادي    1، جمقدمهابن خلدون، . 76

  .80ص ) 1366فرهنگي، 
  .222، ص 2، جالميزاناطبايي، طب. 77
شركت : تهران(، ترجمه محسن ثلاثي     نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر     جورج ريتزر،   . 78

  .203-202ص ) 1380انتشارات عملي، 
، در ابوريحـان، فـارابي و       »توانـد مـا را نجـات بدهـد        فقط خدايي مـي   «مارتين هايدگر،   . 79

  ).مان چاپ و انتشارساز: تهران(هايدگر، ترجمه آرامش دوستدار 
 و  18-16ص  ) 1376طرح نـو،    : تهران(، ترجمه حسن كامشاد     درياي ايمان دان كيوپيت،   . 80

  .233 و 47 و44
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